
 

 داوطلبانه يافشا يگريانجيم با ياطلاعات تقارن عدم بر يمال رانيمد يتيشخص ابعاد اثر يبررس



  چكيده

 هاشركت موفقيت اساسي هايپايه از يكي: مقدمه

 شايستگي باشد،مي كارآمد و شايسته مديران داشتن

 هايشانمهارت و معلومات تابع آنكه از بيش مديران

 آنان نگرش و شخصيتي هايويژگي رفتار، نوع به باشد،

 ابعاد اثر يبررس. هدف از پژوهش حاضر است وابسته

 با ياطلاعات تقارن عدم بر يمال رانيمد يتيشخص

بورس  يهاكتشر در داوطلبانه يافشا يگريانجيم

اوراق بهادار تهران است. جامعه آماري اين پژوهش، 

در بورس اوراق بهادار  شدهرفتهيپذي هاشركتكليه 

شامل  موردمطالعهو نمونه  است ١٣٩٨در سال  تهران

جهت  شركت بورس اوراق بهادار تهران است. ٨٨

 ساختاري معادلات الگوي از پژوهش يهاهيفرضآزمون 

و با استفاده از  يجزئ مربعات حداقل روش به

 يريگاندازه منظوربهاستفاده شد.  ) PLS3(افزارنرم

افشا   ،نئوعاملي  ٥ از پرسشنامه شخصيتي يهايژگيو

محقق ساخته و براي تقارن  ستيلچكاز  داوطلبانه

و   ديخراطلاعاتي از اختلاف بين قيمت پيشنهادي 

شركت ها در بورس  سهام فروشقيمت پيشنهادي 

بين كه  ددااستفاده شد. نتايج نشان اوراق بهادار تهران 

 شناسيپذيري، وظيفهتطابق، ييگرابرون، رنجوري روان

دار رابطه معنا داوطلبانهافشا  و و گشودگي به تجربه

عامل شخصيتي فوق پنج همچنين وجود دارد و 

افشا گري با ميانجيبر تقارن اطلاعاتي  تواننديم

  باشند. مؤثر داوطلبانه

مدل  ،عدم تقارن اطلاعاتي ،افشا داوطلبانه :هادواژهيكل

   يتيشخص يهايژگيو معادلات ساختاري،

 

 

  مقدمه

 طوربــهتر شدن روزافزون جوامع امروزي با پيچيده

ها در جهت برآوردن انتظارات افــراد حتم رسالت سازمان

 حــال حاضــردر  .شوديم ترتيبااهمتر و جامعه حساس

 درواقــعهاست. توان ادعا نمود دنياي ما دنياي سازمانمي

ــه ــل آنچ ــين اه ــروزه در ب ــاق فنام ــا اتف ــهنظر ب  نيقيب

و شاخصه شخصيت  است نقش اساسي انسان شدهليتبد

 ١٣٩٠ ،ي(خــانچ باشديمگرداننده اصلي سازمان  عنوانبه

   ). ١٣٩٣و همكاران، نيبه نقل از آر

شخصيت افراد قــرار  ريتأثيكي از عواملي كه تحت 

 يطوركلبــه .هاســتشركت، مسئوليت اجتمــاعي رديگيم

ــدل ــاعي  يهام ــين مســئوليت اجتم ــت تب ــي جه مختلف

در مقابل ذينفعان وجود دارد وليكن مســئوليت  هاشركت

اجتماعي هر شركت با توجه به اينكه داراي خصوصــيات 

 رگــذاريتأث ،و اين خصوصيات باشديمخود  فردمنحصربه

 هــاآن يهاياســتراتژعملكــرد و  ينحــوهو  هادگاهيدبر 

 افشــا اطلاعــات. حركت به سمت نهادينه كــردن باشديم

 بافرهنــگ ســتيبايم هاشركتشركت در نظام راه بردي 

شــركت  بلندمــدت يهاياســتراتژو  اندازچشمسازماني، 

مســئوليت  يهابرنامــهدر يــك راســتا باشــد تــا اجــراي 

ــهيــك  صــورتبهاجتمــاعي  ــهيهز يبرنام از ســوي  برن

ــان و  ــهامكاركن ــردد دارانس ــي نگ ــدر تلق ــژادي ( حي  ،ن

 ياعمــده ريتأث هاشركتو  هاسازمان از آنجاييكه ).١٣٩١

 ياگونــهبهبايــد  هــاآندارند، بنابراين فعاليــت  اجتماعبر 

باشد كه اثرات مثبت حاصل از آن را به حداكثر برســانند 

 عنوانبــه وو اثــرات منفــي را بــه حــداقل كــاهش دهنــد 

 يهاخواســتهعضو جامعه نگران نيازهــا و  نيرگذارتريتأث

 هــاآنجامعه باشند و در جهت رفع معضــلات  درازمدت



بكوشــند . بــدين ترتيــب، مســئوليت اجتمــاعي تــدابير و 

 ،كـــــارگري يهـــــاحوزهر رفتارهـــــاي تجـــــاري د

، حقوق بشر، يطيمحستيز يهاتيحما ،هاكنندهمصرف

ـــاري  ـــذيري،  –ضـــوابط رفت اخلاقـــي و اطلاعـــات پ

شــركتي را شــامل  يرخــواهيخاجتمــاعي و  يهــاتيفعال

  .)١٣٨٦(كاوسي و چاوش باشي، شوديم

تصميم شــركت درخصــوص افشــاي اختيــاري بــه 

گذاران بســتگي دارد انتظار شركت از باور رقبا و سرمايه 

). در بسياري از پژوهش هاي اخير فــرض ١٩٨٩، ١(دانتو

شده است كه افشاي داوطلبانه شركت با توجه به كنتــرل 

تضاد منافع بين سهامداران، بستانكاران و مــديران تعيــين 

). با در نظر گرفتن ايــن ٢،١٩٨٦شود (واتس و زيمرمنمي

انگيــزه هــاي  تضاد منافع، مي توان چنين استنباط كرد كه

هــاي زيربناي افشاي اختياري در شركت ها، بــه ويژگــي

  ).١٩٨٧، ٣شركت بستگي دارد (چاو و وانگ بورن

يك مرور جامع از ادبيات افشاي اختيــاري توســط 

) انجام شده است. در اين مقالــه بيــان ٢٠٠٧هلي و پالپو (

گيري تصميمات مربــوط بــه افشــاي شده است كه جهت

عــات در گزارشــگري بــراي افــراد اختياري بر نقش اطلا

حاضر در بازار سرمايه بستگي دارد. در حقيقت محققــان 

گــذاران بــه افشــاي اي و قــانوندانشــگاهي، افــراد حرفــه

اختياري از منظر يك عامل مهم در كــاهش عــدم تقــارن 

- اطلاعاتي بين افراد درون سازماني و برون سازماني مــي

ــديا ــد (گان ــي٢٠٠٥، ٤نگرن ــژوهش هل ــالپو و ). در پ  پ

گــذار در تصــميمات ، پنج عامل بــه عنــوان تــاثير)٢٠٠٧(

                                                             
١ . Dontoh 

٢ . Watts & Zimmerman 

٣ Chow & Wong-Boren 
٤ . Gandia 

افشاي اختياري بازار ســرمايه، بيــان شــده اســت: فــرض 

مبادلات بازار سرمايه، فرض جدال بر سر كنترل شركت، 

فرض سهام جايزه، فرض هزينه هــاي حقــوقي و فــرض 

مسائل در ارتباط بــا مالــك. خلاصــه اي از فــرض هــاي 

) مورد بررســي ٢٠٠٨(٥لت و راسكيمزبور در پژوهش كا

) ١(قرار گرفته است. آن ها مــوارد زيــر را بيــان كردنــد: 

؛ شركت ها جهــت كــاهش فرض مبادلات بازار سرمايه

عدم تقارن اطلاعــاتي و در نتيجــه كــاهش هزينــه تــامين 

مالي از طريــق كــاهش ريســك اطلاعــات، انگيــزه بــراي 

كنتــرل ) فرض جدال بر ســر ٢(افشاي داوطلبانه دارند. 

؛ زمانيكه عملكرد شركت ضعيف اســت، مــديران شركت

با افشــاي اختيــاري اطلاعــات ســعي بــر افــزايش ارزش 

شركت خواهند نمود تا بتوانند علت عملكرد ضــعيف را 

توضيح دهند و در نتيجه خطر از دســت رفــتن شغلشــان 

؛ اگر پاداش مــديران ) فرض سهام جايزه٣(كاهش يابد. 

آن ها ايــن انگيــزه را خواهنــد  در قالب سهام اعطا گردد،

داشت تا با استفاده از افشاي اختياري امكان اظهار مــوارد 

مخرب را كاهش دهنــد و همچنــين شــركت هــم، بــراي 

افشاي اختياري انگيزه خواهــد داشــت تــا از ايــن طريــق 

هزينه هــاي قــراردادي بــا مــديراني كــه ســهام جــايزه را 

ينــه ) فــرض هز٤(دريافت خواهند كرد، كــاهش دهــد. 

؛ مديران مايل به افشاي اخبار بد هستند تا از اين حقوقي

ــافي  ــاي ناك ــراي افش ــانوني ب ــاي ق ــق از برخورده طري

جلوگيري كنند و همچنين درصدد كاهش افشــاي پــيش 

بيني هايي خواهند بود كه اين موارد مزبور را زير ســوال 

؛ اگــر ) فــرض مســائل در ارتبــاط بــا مالــك٥(ببرد و 

كه افشاي اطلاعات داراي مضــرات  مديران متوجه شوند

  رقابتي است، افشاي داوطلبانه محدود خواهد شد.

                                                             
٥ . Collett and Hrasky 



در هر صورت بــه طــور تجربــي نشــان داده شــده 

است كه افشا، تابع پيچيــده اي از چنــدين عامــل اســت: 

ويژگي هاي درون سازماني و برون سازماني مربــوط بــه 

شركت كه متاثر از محيط اطراف آن است مانند فرهنــگ، 

، ١ستم قانوني و تاريخچه شركت (لوپس و رودريگسسي

). به علاوه، ســهامداران شــركت، خواهــان افشــاي ٢٠٠٧

اطلاعات درخصوص عمليات شــركت هســتند تــا درك 

مناسبتري از مبناي تصميم گيري خودشان داشــته باشــند 

ـبس ). از ايـــن گذشــته كميتـــه ٢٠٠٦، ٢(اســتولوي و لـ

ــي ــين الملل ــابداري ب ــتانداردهاي حس ــان ١٩٨٦( ٣اس ) بي

نموده است كه اطلاعاتي كه توسط شركت هاي تجــاري 

فراهم مي شود بايــد در فراينــد تصــميم گيــري اســتفاده 

كنندگان مفيد واقع شود و بايد قابل درك، مربــوط، قابــل 

  اعتماد، قابل مقايسه و به موقع باشد. 

هــا و منــافع حاصــل از افشــاي براي درك انگيــزه 

ــوص  ــث در خص ــه، بح ــيداوطلبان ــاي ويژگ ــاي افش ه

باشد. تحقيقات بسياري در دفاع از داوطلبانه ضروري مي

؛ ٢٠٠٨، ٤افشاي داوطلبانه انجام شــده اســت (لاتريــديس

ــامكينز ــت و ت ــك ناي ــزه هــاي افشــاي ١٩٩٩، ٥م ). انگي

) ١داوطلبانه را مي توان در چهار گــروه خلاصــه كــرد: (

مديران بــه عنــوان مســئول پاســخگو هســتند و بايــد بــه 

اف مــالي و تجــاري شــركت دســت يابنــد و افشــاي اهد

اطلاعات ابزار اطلاع رساني نسبت به ايــن مســاله اســت. 

) مديران براي جلب توجه بازارهاي سرمايه، تمايل بــه ٢(

افشاي اطلاعات در خصوص عملكرد خود دارنــد (مــك 

                                                             
١ . Lopes & Rodrigues 

٢ . Stolowy & Lebas 

٣ . International Accounting Standards Committee 

٤ . Latridis, 

٥ . Mcknight & Tomkins 

) در صورت افشــاي ناكــافي، ٣). (١٩٩٩نايت و تامكينز، 

ي قانوني تمايل بــه افشــاي مديران براي كاهش هزينه ها

) بــراي ٤) و (١٩٩٤، ٦داوطلبانه خواهند داشــت (اســكينر

اينكه مديران به سرمايه گذاران نشان دهند كــه از محــيط 

اقتصادي شركت آگاه هستند و قادرند به تغييرات، پاســخ 

سريع دهند، از افشاي داوطلبانه و ارائــه پــيش بينــي هــا 

  ).١٩٨٦، ٧استفاده مي كنند (ترومن

تمامي مواردي كه در بــالا مطــرح شــد، اطلاعــات 

مثبتي به سرمايه گــذاران مــي دهــد و بــر بــازده ســهام و 

؛  ٢٠٠٠، ٨ارزش بازار شركت تــاثير مثبــت دارد (لاپورتــا

). در هــر صــورت، ايــن مســاله هــم ٢٠٠٢، ٩ريز و بيزبچ

درست است كه شركت ها تمايلي بــه افشــاي اطلاعــاتي 

گذارد، ندارند (نيــومن ثير ميشان تاكه بر موقعيت رقابتي

  ). ١٩٩٣، ١٠و سانسينگ

همانطور كه قبلاً بيان شــد، در كشــورهاي توســعه 

يافته و در حال توسعه، پژوهش هاي زيادي براي انــدازه 

گيري افشاي اطلاعــات انجــام شــده اســت (بــراي مثــال 

ــري٢٠٠٦، ١٢؛ الســاعد١٩٩٥، ١١والاس و ناصــر ، ١٣؛ الجف

  ). ٢٠٠٨، ١٤؛ وانگ و سون و كلايبون٢٠٠٨

) در مطالعــه ٢٠٠٦( ١٥كمال، الحســيني و الكــواري

شركت هاي بورس اوراق بهادار قطر متوجــه شــدند كــه 

                                                             
٦ . Skinner 

٧ . Trueman 

٨ . La Porta et al 

٩ . Reese & Weisbach 

١٠ . Newman&  Sansing  

١١ . Wallace and Naser 

١٢ . Alsaeed 

١٣ . Aljifri 

١٤ . Wang, Sewon and Claibone 

١٥ . Kamal, Al-Hussaini, Al-Kwari 



اختلافات در افشاي اطلاعات بين شــركت هــا بــا انــدازه 

شركت، ريسك كسب و كار و رشــد شــركت در ارتبــاط 

) درپژوهش خود متوجه شد چهار ٢٠٠٨است. الجفري (

ر مي گذارد: نوع شركت (بــانكي، عامل بر ميزان افشا تاثي

اي، صنعتي و خدماتي) اندازه شركت، نسبت بــدهي بيمه

) در بررســي ٢٠٠٦به ارزش ويژه و سودآوري. الســاعد (

شركت هاي عربســتان ســعودي متوجــه شــد كــه انــدازه 

شركت با ميزان افشاي اطلاعات رابطه مثبت و معنــاداري 

هــاي اد ســالدارد و ميزان بدهي، پراكندگي مالكيت، تعد

عضويت در بورس، حاشــيه ســود، نــوع صــنعت و نــوع 

حسابرس، اثر معناداري در تفاوت بــين ســطوح مختلــف 

  افشا ندارد.

) بــه بررســي شــركت هــاي ٢٠٠٧حسين و رائــز (

هــاي هندي پرداختند و دريافتند كه بين برخي از ويژگــي

شركت و افشاي داوطلبانه اطلاعات، رابطــه وجــود دارد. 

هــاي هنــدي ميــزان قابــل شدند كــه بانــك آن ها متوجه

كننــد. توجهي از اطلاعات را به طور اختيــاري افشــا مــي

همچنين دريافتند كه اندازه شركت با ســطح افشــا رابطــه 

معناداري دارد و متغيرهايي نظير عمر شركت در بــورس، 

تنوع فعاليت، پاداش هيئت مديره و پيچيدگي فعاليت بــا 

) در بررســي ٢٠٠٨(١ست. وانگميزان افشا داراي رابطه ني

شركت هاي چيني متوجه شد كه ميزان افشا بــا مــواردي 

از قبيل نســبت مالكيــت ســهامداران خــارجي، عملكــرد 

- شركت كه از طريق بازده ارزش ويژه اندازه گيــري مــي

  شود و شهرت حسابرس، رابطه مثبت و معناداري دارد.

با توجه به مطالب فوق در اين تحقيــق بــه بررســي 

مــديران بــر  وعــاملي هگزاكــ ٦شخصيتي  يهايژگيواثر 

                                                             
١ . Wang et al 

مســئوليت گــري افشــا  باواســطهعــدم تقــارن اطلاعــاتي 

 .ميپردازيم اجتماعي

  

  شناسيروش

در پژوهش حاضر به خاطر عدم دسترسي به كل جامعه 

آماري، از روش نمونه گيري به شيوه هدفمند، مبتني بر 

 حوزه پژوهش اقدام به توزيع پرسشنامه بين مديران 

شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران گرديد و مالي 

در  شدهرفتهيپذي هاشركتشركت از  ٨٨ تيدرنها

نمونه  جزء ١٣٩٨ر سال بورس اوراق بهادار تهران د

با  پژوهش يهاهيفرض .ندآماري اين پژوهش قرار گرفت

 حداقل روش به ساختاري معادلات الگوياستفاده از 

مورد بررسي و  )PLS( و نرم افزار  يجزئ مربعات

   تجزيه و تحليل قرار گرفتند. 

  ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش:

براي سنجش عوامل  :رعامليمدي شخصيت هايژگيو

. ميكنيمي مديران از پرسشنامه نئو استفاده شناختروان

 براي كه اصلي عامل گري پنج مك و كاستا ١٩٩٢درسال 

شخصيت لازم است را مطرح نمودند كه شامل  درك

  موارد زير است:

  ٢)Nرنجوري (پايداري عاطفي) ( ) روان١

 مربوط تحمل استرس در فرد توانايي اين بعد به

 داراي ثبات روان رنجوري با ويژگي افراد .شوديم

و  مأيوس عصبي، نگران، اين افراد .اندنييپا عاطفي

زده شتاب و ريپذبيآس خجالتي، داراي استرس، نااميد،

 در منفي هواي و حال معمولاً  ن رنجور روا افراد .هستند

 منفي نسبت به نگرش عموماً و داشته كار خود محيط

 يهايريگميتصم در است ممكن. خود دارند كار

                                                             
2. Neuroticism 



 از امر اين كه باشند داشته كننده اريهش گروهي، نفوذ

 صورتاخذشده  تصميم منفي يهاجنبه بيان طريق

  .رديگيم

  ١)Eيي (گرابرون) ٢

 فقط اجتماعي توانايي اما بوده گراجامعه البته ،گراهابرون

 آن داراي ييگرابرونحيطه  كه است صفاتي از يكي

 ترجيح مردم، داشتن دوست E بر آن علاوه .است

 فعال بودن، جرأت با ،هاييگردهماو  بزرگ يهاگروه

 .است گراهابرون صفات از نيز بودن پرحرف و بودن

 دارند دوست را تحريك نيز و جنسي برانگيختگي هاآن

 و يباانرژ سرخوش، همچنين .باشند بشاش كه ومتمايلند

 ييگرابرونحيطه  يهااسيمقهستند.  نيز نيبخوش

 مشاغل در بزرگ يهاسكير به باعلاقهقوي  طوربه

  ).١٩٨٤ وهالند، كري مك (كوستا، است همبسته

 :گشودگي يا اندوزتجربه تجربه، نسبت به باز بودن) ٣

)O(٢  

 كسب و يتازگبه نسبت افراد علاقه ميزان اين بعد،

 ويژگي ين افراد با ا .دهديم را نشان ي جديدهاتجربه

 كنجكاو هنري، يهاجلوه به علاقه قدرت تخيل، داراي

 و ايده داراي باز، احساسات با ي ديگران،هادهيا به نسبت

 پذيرفتن در گشودگي كه افرادي .هستند گرا اقدام

 تغيير و تحول هاآن در كه براي مشاغلي دارند، تجربيات

 ريسك يا نياز به نوآوري يا و دهديم روي زياد

 براي .شود مفيد واقع تواننديم دارند، ياملاحظهقابل

 ،در سازمان تغيير عاملان معماران، كارآفرينان، مثال

اين  در عموماً پرداز، تئوري دانشمندان و هنرمندان

  .دارند قرار بالايي سطح در ويژگي

  ٣)A( يريپذتطابق )٤

                                                             
1. Entroversion 
2. Oppenness 
3. Agreeableness 

با ديگران  بودن همسان به افراد گرايش به ويژگي اين

 ،اعتمادقابل ي،ريپذتطابق ويژگي افراد با .ابدييم ارتباط

خصيصه  داراي و مهربان ،دوستنوع، روراست

قلب خوش و فروتن و متواضع پيرو، ي،ازخودگذشتگ

  هستند.

 ٤)C( :دلسوزي يا وجدان ي،شناسفهيوظ) ٥

فرد  .سنجش قابليت اطمينان است معيار بعد اين

 هدف ،شناسفهيوظ شايسته، منظم، فردي بالا، باوجدان

اتكا قابل و شناسوقتشخصي  انضباط داراي جو،

 ي، دربسياري ازشناسفهيوظ. باشديم مشاور)(

 شاخص شده و تلقي مهم و مفيد سازماني، يهاتيموقع

 دربسياري از مشاغل عملكرد پيشگويي مناسبي براي

 موفقيت به دستيابي براي افراد اين تمايل چراكه. باشديم

 است. بيشتر

گيري در خصوص اينكه چه تصميم :داوطلبانهافشا 

اقلامي به طور داوطلبانه افشا گردد يك مساله قضاوتي 

است. به علاوه، انتخاب اقلام مذكور به ماهيت شركت 

و صنعت مورد فعاليت آن بستگي دارد. در برخي از 

ها، گزارشگري شركت هاي مالي (مانند بانك پژوهش

 IMFهاي اسلامي) و موسسات مالي بين المللي (مانند 

و بانك جهاني) مورد توجه قرار گرفته است. به علاوه، 

برخي از سازمان ها، هم در بخش خصوصي و هم در 

در آمريكا، كميته  ٥FASBبخش دولتي مانند 

ي ئت ، هي٦استانداردهاي حسابداري بين الملل

و موسسه  ٧ استانداردهاي حسابداري بين المللي

ز در خصوص افشاي داوطلبانه  ٨استاندارد و پوئر

اطلاعات، رهنمودهايي را ارائه نمودند. در نهايت گروه 

                                                             
4. Conscientiowsness 
٥ . Financial Accounting Standard Board 

٦  . International Accounting Standards Committee 

٧ . International Accounting Standards Board 

٨ . Standard& Poor's 

 



پژوهش با مطالعه منابع بسيار از جمله پژوهش هاي 

اي و مطالعه انجام شده توسط دانشگاهيان و افراد حرفه

اي متعدد، مجموعه اي از ع حرفههاي مجامدستورالعمل

اقلام افشاي داوطلبانه توصيه شده را گردآوري نمود و 

مورد را يافت. گزارش ساليانه تمامي شركت هاي  ٤٤

نمونه در طي سال هاي مشاهده، بررسي شده و در 

) و در غير اين ١صورت افشا مطلب مورد نظر عدد (

افشاي ) منظور شده است. محاسبه اوليه نمره ٠صورت (

اطلاعات توسط هر شركت از طريق معادله زير انجام 

  شده است:

            )١معادله (

           DCOR=∑
ௗ



ସସ
ୀଵ  

   كه در آن:

DCOR نمره افشا به صورت تجمعي =  

dj) اگر مورد ١= عدد (j ام افشا شده است و در صورت

  )٠عدم افشا عدد (

nبه دست  = حداكثر نمره اي كه هر شركت مي تواند

  آورد.

  

 بين اطلاعاتي عدم تقارن سنجش برايتقارن اطلاعاتي: 

) ١٩٨٦و چيانگ ( نكاتش و مدل گذاران ازسرمايه

استفاده  سهام) خريدوفروش پيشنهادي قيمت ي(دامنه

) انجام ٢٠١٢همكاران ( و ١فو كه پژوهشي در. شودمي

 مدل اين از اطلاعاتي، تقارن گيرياندازه براي دادند،

  :است ريز شرح به يادشده مدل. است شدهگرفته بهره

SPREADit = (AP)-(PB) × 100 / (AP+PB) ÷ 2 

  :آن در كه

                                                             
1 Fu 

SPREADپيشنهادي قيمت تفاوت : دامنه 

  ،tي دوره در i سهام خريدوفروش

tموردبررسي، : سال  

iموردبررسي، : شركت  

Price Ask (AP): (كمترين) پيشنهادي قيمت بهترين 

  ،t يدوره در i سهام فروش

 Price Bid (BP): (بيشترين) قيمت بهترين 

  .، استt يدوره در i شركت سهام خريد پيشنهادي

 پيشنهادي قيمت تفاوت يدامنه هرچه ،بالامدل طبق

عدم  از حاكي باشد، تريعدد بزرگ سهام خريدوفروش

قدر  ها،فرضيه آزمون در. است بيشتر اطلاعاتي تقارن

  .گيردمي قرار مورداستفاده مدل اين از حاصل عدد مطلق

  

  هاافتهي

ي نهفته دروني رهاييتغدر اين بخش ساختار مدل، روابط بين 

گيرند. در اينجا هدف، تشخيص قرار مي موردتوجهو بيروني 

در  رهاييتغاين موضوع است كه آيا روابط تئوريكي بين 

 ،محقق بوده است مدنظرمرحله تدوين چارچوب مفهومي 

ي بارهاها تأييد گرديده يا خير. با توجه به اينكه داده لهيوسبه

باشد، عواملي كه بار عاملي كمتر  ٠,٣از  تربزرگعاملي بايد 

كه مشاهده  طورهمانو  دارند، بايد حذف شوند ٠,٣از 

 مسئوليت اجتماعي هامؤلفهتمام بارهاي عاملي   ،ديكنيم

از  كيچيهاست و نياز به حذف  ٠,٣بيشتر از  هاشركت

  عوامل نيست.



 

 
 نمودار مدل معادلات  ساختاري ١نمودار

جهت بررسي معنادار بودن رابطه بين متغيرها و بارهاي 

نيز استفاده   t-valueيا همان  tعاملي از آماره آزمون 

بررسي  ٠,٠٥شود. چون معناداري در سطح خطاي مي

با  شدهمشاهدهشود بنابراين اگر ميزان بارهاي عاملي مي

محاسبه شود، رابطه  تركوچك ١,٩٦از  t-valueآزمون 

كه در شكل زير مشخص است  طورهمانمعنادار نيست. 

-t هاشركت مسئوليت اجتماعي هامؤلفهبراي تمام 

value  بيشتر است. ١,٩٦از  

    

  
  نمودار معناداري ضرايب مدل معادلات  ساختاري ٢نمودار



  زير خواهد بود:جدول به شرح  هاهيفرضنتايج آزمون  ٢و  ١همچنين با توجه به نمودار 

  هاهيفرض. خلاصه نتايج  آزمون ٢جدول 

  نتيجه  معناداري  ضريب مسير   فرضيه

١٣٥/٧  ٦٨١/٠  رابطه معناداري وجود دارد. داوطلبانهو افشا  گراييبرونبين    تاييد 

 تاييد  ٦٨٢/١٨  - ٣٦٢/١ رابطه معناداري وجود دارد. داوطلبانهو افشا  پذيريتطابق بين

 تاييد  ٩٧٣/٧  - ٤١٠/٠ رابطه معناداري وجود دارد. داوطلبانهو افشا  رنجورخوييروان بين

 تاييد  ٥٦٩/٦  ٣٥٣/٠ رابطه معناداري وجود دارد. داوطلبانهو افشا  شناسيوظيفه بين

 تاييد  ٦٩٨/٧  ٥٣٤/٠ رابطه معناداري وجود دارد.افشا داوطلبانه و گشودگي به تجربه  بين

 تاييد  ٨١٦/٤٣  ٧١٢/٠ رابطه معناداري وجود دارد. و تقارن اطلاعاتي افشا داوطلبانه بين

 تاييد  ٨٩٦/٦  ٤٨٥/٠ دارد. ريتأثداوطلبانه گري افشا  باواسطهبر تقارن اطلاعاتي  گراييبرون

 تاييد  ٣٥١/١٧  - ٩٧٠/٠ دارد. ريتأثداوطلبانه گري افشا  باواسطهبر تقارن اطلاعاتي  پذيريتطابق

 تاييد  ٣٠٦/٨  - ٢٩٢/٠ دارد. ريتأثداوطلبانه گري افشا  باواسطهبر تقارن اطلاعاتي  رنجورخوييروان

 تاييد  ٦١٨/٦  ٢٥١/٠ دارد. ريتأثداوطلبانه گري افشا  باواسطهبر تقارن اطلاعاتي  شناسيوظيفه

 تاييد  ٦٣٣/٧  ٣٨٠/٠ دارد. ريتأثداوطلبانه گري افشا  باواسطهبر تقارن اطلاعاتي گشودگي به تجربه 

  

  بررسي كيفيت مدل:

  هاسازهبررسي اعتبار تركيبي هر يك از 

  هاسازهبررسي اعتبار تركيبي هر يك از . ٣جدول 

 
  شدهاستخراجميانگين واريانس  پايايي مركب آلفا كرونباخ

٨٤٩/٠ داوطلبانهافشا  ٨٨٦/٠  ٥٠٨/٠  

٧٥٤/٠ ييگرابرون  ٧٨٥/٠  ٦٥٤/٠  

٧٤٣/٠ يريپذتطابق  ٧٦٤/٠  ٥٨٧/٠  

٧٦٤/٠ ياطلاعاتتقارن  ٧٨٢/٠  ٦٥٣/٠  

٨١٦/٠ ييخورنجورروان  ٨٣٤/٠  ٥٦٢/٠  

٨٥٣/٠ يشناسفهيوظ  ٧٦٥/٠  ٧٥٤/٠  

٧٩٣/٠ تجربهبهيگشودگ  ٨١٣/٠  ٥٩٧/٠  

  

  



اعتبار  شدهنوشته پايايي مركباعدادي كه در ستون 

آن  ٠,٧كه مقدار بيشتر از  دهديم هارانشانتركيبي سازه 

 ٠,٧است و  در اين تحقيق اين اعداد بيشتر از  قبولقابل

ميانگين واريانس است. اعدادي كه در ستون 

اعتبار مناسب  دهندهنشان شدهنوشته شدهاستخراج

است و مقدار مناسب آن بايد بيشتر  يريگاندازهابزارهاي 

 ٠,٥باشد و  در اين تحقيق اين اعداد بيشتر از  ٠,٥از 

  است.

  بررسي اعتبار حشو يا افزونگي مدل

كيفيت اعتبار  )Q (=1-SSE/SSO)اين شاخص(

و اعداد  دهديماشتراك مدل معادلات ساختاري را نشان 

كه در  طورهمان. باشديماعتبار مدل  دهندهنشانمثبت 

، در مدل تحقيق حاضر اين ديكنيمشكل زير مشاهده 

  .باشنديماعداد مثبت 

  
  نمودار بررسي اعتبار حشو يا افزونگي مدل ٣نمودار

  يريگجهينتبحث و 

در تعريف شخصيت،روانشناسان بيش از هر چيزي به 

هايي كه يك هاي فردي توجه دارند،يعني ويژگيتفاوت

كند.اما روانشناسان شخصيت فرد را از ديگران متمايز مي

توافق كاملي درباره علل زيربنايي شخصيت ندارند و در 

- هاي متفاوتي ميالاتي در اين زمينه پاسخؤپاسخ به س

شخصيت با يك تعريف  پردازانهينظرگرچه همه .دهند

توانيم بگوييم كه شخصيت ،اما ميواحد موافق نيستند

ها يا پايدار صفات،گرايش الگوي نسبتاً"عبارت است از 

. "بخشدبه رفتار دوام مي يااندازه تاهايي كه ويژگي

هايي تر، شخصيت از صفات يا گرايشاختصاصي طوربه

هاي فردي در رفتار، ثبات شود كه به تفاوتتشكيل مي

هاي رفتار در موقعيترفتار در طول زمان و تداوم 

 فردمنحصربهتواند انجامد. اين صفات ميگوناگون مي

در آن سهيم باشند، ولي  گونهكيباشند، يا كل اعضاي 

ست ي(فها در هر فرد تفاوت دارند الگوهاي آن

 ).١٣٨٦وفيست،

داوطلبانه بر افشا  توانديميكي از مهترين عواملي كه 

شخصيتي مديران  يهايژگيوباشد،  رگذاريتأث اطلاعات

نيز باعث  هاشركت. افشا بيشتر اطلاعات توسط باشديم

و مديران  گذارانهيسرماكاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين 

لذا در اين تحقيق به بررسي اثر  ،گردديم هاشركت



مديران بر تقارن عاملي  ٥شخصيتي  يهايژگيو

 يهاشركتدر  داوطلبانهگري افشا  باواسطهاطلاعاتي 

 ٨٨س اوراق بهادار پرداخته شد و براي اين منظور بور

با استفاده از مدل  نمونه انتخاب شد و عنوانبهشركت 

معادلات ساختاري به بررسي روابط بين متغيرها پرداخته 

  شد.

نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه پنج عامل شخصيتي 

پذيري، گرايي، تطابقرنجوري، برونشامل روان

گشودگي به تجربه، به طور معناداري با شناسي و وظيفه

ها حاكي از آن افشا داوطلبانه در ارتباط هستند. اين يافته

توانند نقش مهمي در هاي شخصيتي مياست كه ويژگي

تمايل افراد به افشاي اطلاعات به صورت داوطلبانه ايفا 

كنند. به عبارت ديگر، شخصيت افراد نه تنها بر 

گذارد، بلكه ها تأثير ميباطي آنرفتارهاي اجتماعي و ارت

تواند به طور مستقيم بر ميزان شفافيت و اشتراك مي

 .اطلاعات نيز مؤثر باشد

تواند علاوه بر اين، نتايج نشان داد كه افشا داوطلبانه مي

گر، رابطه بين پنج عامل شخصيتي به عنوان يك ميانجي

ه و تقارن اطلاعاتي را تسهيل كند. اين بدان معناست ك

هاي شخصيتي ممكن افراد با سطوح مختلف ويژگي

است از طريق ميزان افشاي اطلاعات خود، بر تقارن 

هاي مختلف تأثير بگذارند. اين اطلاعاتي در محيط

ها اهميت توجه به شخصيت افراد در طراحي و يافته

هاي افشا اطلاعات در ها و رويهاجراي سياست

  .سازدسته ميها و نهادهاي مختلف را برجسازمان

دهد كه براي بهبود تقارن در نهايت، اين تحقيق نشان مي

تر توان از شناخت دقيقاطلاعاتي و افزايش شفافيت، مي

ها را در هاي شخصيتي افراد بهره گرفت و آنويژگي

راستاي تشويق به افشا داوطلبانه اطلاعات هدايت كرد. 

اري در تواند به ارتقاي سطح اعتماد و همكاين امر مي

 .هاي سازماني و اجتماعي كمك كندمحيط

  

  

 
  منابع

). ١٣٩٣ع . (،يه و عسگر ،يپورشافع ؛م ،نيآر

عملكرد بر  يتيشخصيهايژگيو ريمدل تأث نيتب

(در  يجانيه  تيبا توجه به نقش خلاق يشغل

ره خراسان  ينيخم امداد امام تهيكاركنان كم

در جامعه  يكنگره توانمد ساز ني).اوليجنوب

و علوم  يروانشناس،يعلوم اجتماع حوزه

تهران، مركز توانمندسازي مهارتهاي ، يتيترب

  .فرهنگي و اجتماعي جامعه

حسينقلي, فاطمه, كوشكي, شيرين, فرزاد, 

 ).١٣٩٧د (ولي االله, افتخار زاده, سيد فرها

الگوي ساختاري سازگاري تحصيلي در 

آموزان نوجوان پسر بر اساس دانش

شخصيتي و حمايت اجتماعي هاي ويژگي

اي راهبردهاي شده: نقش واسطهادراك

پژوهشي  - دوفصلنامه علمي .خودتنظيمي

  .٢٧- ٥٠. ٧) ٢. (شناخت اجتماعي

حسابداري ).« ١٣٩١حيدري نژاد، قدرت اله. (

»  هاشركتو مسئوليت اجتماعي  ستيزطيمح

همايش ملي حسابداري و حسابرسي.ص 

٣٠١.  

 فرزانه. باشي،چاوش  كاوسي، اسماعيل .

مسئوليت اجتماعي  يرابطهبررسي ).« ١٣٨٦(

 نامهپژوهش».و سرمايه اجتماعي در سازمان

- ٥١صص  ،)٣( هاسازمانمسئوليت اجتماعي 

٨٦. 
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Investigating the effect of financial managers' personality dimensions on information 
asymmetry with the mediation of voluntary disclosure  

 

Abstract 
Introduction: One of the basic foundations of companies' success is having competent and efficient 
managers, the competence of managers is more dependent on their behavior, personality traits and 
attitude than on their knowledge and skills. The purpose of this research is to investigate the effect 
of personality dimensions of financial managers on information asymmetry with the mediation of 
voluntary disclosure in Tehran Stock Exchange companies. The statistical population of this 
research is all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange in 2018 and the studied 
sample includes 88 companies of the Tehran Stock Exchange. In order to test the hypotheses of the 
research, the model of structural equations was used by the method of partial least squares and 
using software (PLS3). In order to measure the personality characteristics of the 5-factor neo 
questionnaire, voluntary disclosure was made from the researcher's checklist and was used to 
compare the information of the difference between the bid price and the bid price of the companies' 
shares in the Tehran Stock Exchange. The results showed that there is a significant relationship 
between neuroticism, extroversion, adaptability, conscientiousness and openness to experience and 
voluntary disclosure, and also the above five personality factors can be effective on information 
symmetry by mediating voluntary disclosure. 

Keywords: Voluntary Disclosure, Information Asymmetry, Structural Equation Modeling, 
Personality Characteristics 

 

 

 


